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  هاي غربت و اندوه در آثار جبرانبررسي و تطبيق مولفه

  خليل جبران و نادر نادرپور
  

  )نويسنده مسؤول( 1سكينه صارمي گروي

  بيات عرب دانشگاه فردوسيدانشجوي دكتراي زبان و اد

  2حسن مجيدي

  استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه حكيم سبزواري

  

  27/10/93  :رشيخ پذيتار  25/06/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

در اصطلاح روانشناسي، حسرت و دلتنگي » غم غربت«نوستالژي يا 

اين احساس به عنوان جلوه اي از . ها نسبت به گذشته خويش است انسان

... فقر، مهاجرت، دوري از وطن و . رفتارهاي ناخودآگاه انسان ظهور مي يابد

شاعران و نويسندگان بسياري، صورت هاي . در ايجاد اين احساس مؤثر است

مختلفي از اين احساس را به نمايش گذاشته اند؛ از جمله اين شاعران مي توان 

                                                 
1. Email: s.saemi66@yahoo.com 
2  . Email: dr.majidi@gmail.com 
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 -1883(جبران خليل جبران  .جبران خليل جبران و نادر نادرپور را نام برد

خوش ذوق و خوش قريحه  يكي از شاعرانوي . در لبنان متولد شد )م1931

از جمله آزادي، طبيعت گرايي، سفر ل مكتب رمانتيسم  كه اصواسترمانتيك 

-1308( نمايان است، نادر نادپور در سالدر اشعارش به خوبي ...تاريخي و 

ست  فارسي ا تواناي ادبيات از شاعران معاصر و.در تهران متولد شد) ش. ه1379

  .زيادي از او برجاي مانده است... كه اشعار ملي گرايي و 

 اين دو شاعر از يكديگر متأثر نيستند، بررسي مورد نظر بر با توجه به اينكه

گريز و ( احساس نوستالژيك از مولفه هاي رمانتيسم -1چند فرضيه استوار است 

.  هر دو شاعر رمانتيك هستند-2در آثار هر دو شاعر مشهود است ) سياحت

روش پژوهش بر اساس مكتب تطبيقي آمريكاست؛ چرا كه دو شاعر بدون 

تاريخي و يا ارتباطي كه در بين آنان است، آثارشان مورد تطبيق و بررسي تقارن 

اين مقاله كوشش تطبيقي است در  نحوه ي بيان احساسات و .قرار مي گيرد

  .عواطف نوستالژيك جبران خليل جبران و نادر نادرپور پرداخته مي شود

يل  ادبيات تطبيقي، نوستالژي، نادر نادرپور، جبران خل:كليد واژگان

  جبران

  

  مقدمه

نوستالژي يك احساس طبيعي و عمومي و حتي غريزي در ميان نژادهاي گونـاگون و بـه                 
اين پديده هرچنـد بـه تـازگي      . ست و از دوران گذشته نشأت مي گيرد       طوركلي تمام انسان ها   

شده اما از دير باز در رفتار انسان ها متجلي شـده            ... وارد علوم مختلف فلسفي، ادبي، هنري و        
نوستالژي؛ غـم غربـت و      . است و شاعران و نويسندگان بارها در آثار خود به آن اشاره كرده اند             

دوري از وطن است كه بر پايه آن شاعر يا نويسنده در سروده ها و نوشته هاي خويش گذشته                   
از مهمتـرين  . اي را كه در نظر دارد، حسرت آميز و درد آلود ترسـيم و بـه تـصوير مـي كـشد                  

را نـام  ... حساس مـي تـوان مهـاجرت، از دسـت دادن عزيـزان، پيـري و ضـعف و           عوامل اين ا  
  ).17: 1375شاملو، (برد

بت در انسان نقـش اساسـي دارد؛ همـان جـدايي از محـيط               آنچه در پيدايش احساس غر    
است و اكثر روانشناسان بر ايـن باورنـد كـه نشـستن در غربـت دور از دوسـتان و               ) وطن(خانه
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وجب مي گردد كه انسان هـر روزه بـه طـور متنـاوب بـه گذشـته خـود        همزبانان و همدلان م   
غـم غربـت و دلتنگـي       . هاي روحي و فكري خود را جبران نمايد       بازگردد تا شايد بتواند كمبود    

  .ميهن در افرادي كه از وطن خود به دور دست مهاجرت كردند، بسيار شديد است
لبنـان متولـد شـد و بـه         » يالبـشر «در  )  م 1931 -1883(جبران خليل جبران در سال      

خاطر زنداني شدن پدرش، براي فرار از فقر و فلاكت به همراه خانواده مجبور به تـرك لبنـان                   
جبـران دائمـا در حـسرت روز و شـب هـاي             . شدند و در ايالت بوستون آمريكا اقامت گزيدنـد        

  .ندلبنان در آثار خويش ياد مي ك... خوش زادگاهش بود و از طبيعت و كوه و جنگل و 
در تهران به دنيا آمد و براي تحصيلات تهـران          ) ش. ه 1379-1308( نادر نادرپور در سال   

را به آمريكا ترك گفت و از آنجا رهسپار فرانسه و كشورهاي ديگري شد و تحـصيلات خـود را         
با توجه به اين كه مقالـه يـا كتـابي در زمينـه نوسـتالژيك                . در زمينه هاي مختلف سامان داد     

مجموعـه الكاملـه لمولفـات جبـران،        « رپور نوشته نشده است بـا تكيـه بـر كتـب           جبران و ناد  
 سعي بر آن داريم تـا در ايـن پـژوهش    »مجموعه اشعارنادرپور و آسيب شناسي رواني از شاملو 

  :به پاسخ چند پرسش برسيم
 جبران و نادرپور در بيان احساسات و عواطف و غربت خويش كوشا بوده اند يا خير؟ -1

  گفت جبران و نادرپور شاعران نوستالژيك هستند؟آيا مي توان -2

 آيا نادرپور يك شاعر رمانتيك است؟ -3

 

  نوستالژيك

نوستالژي اصطلاح روانشناسي است كه وارد ادبيات گرديده است و به طور كلي رفتـاري          «
يـك احـساسي    . خودآگاه است كه در شاعر يا نويسنده بروز مـي كنـد و متجلـي مـي شـود                  نا

هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع        . ستغريزي كه در ميان انسان ها     عمومي، طبيعي و    
كند و با مرور آن دچار نوعي حالت غـم و انـدوه تـوأم بـا حالـت لـذت سـكرآور شـود، دچـار                    
ــر    ــت و حــسرت گذشــته تعبي ــان فارســي آن را غالبــاً غــم غرب نوســتالوژي شــده كــه در زب

 زماني اين احساس تقويت مي شود كـه فـرد         به لحاظ رواني  » ).139: 1381انوشه،  (»اند كرده
نوستالژي به رؤيـايي گفتـه      » آسيب شناسي رواني  «از ديدگاه   . از گذشته خود فاصله مي گيرد     

مي شود كه از دوران گذشته پر اقتدار نشأت مي گيرد، گذشته اي كـه ديگـر وجـود نـدارد و                      
  .بازسازي آن ممكن نيست
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  :ن در موارد زير ذكر كردعوامل ايجاد نوستالژي در فرد را مي توا
  .از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعث گريستن و مرثيه خواندن مي شود -1
 حبس و تبعيد -2

 .حسرت بر گذشته كه عامل گله و شكايت از اوضاع زمان مي گردد -3

 مهاجرت -4

 يادآوري خاطرات كودكي و جواني -5

 ).11: 1375شاملو، (»غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ  - 6

  

  يشه شناسي نوستالژير

 به معني درد سـاخته  ""algiaبه معني بازگشت و ""nostosواژه نوستالژي از دو واژه   «
شده است؛ يعني يك احساس طبيعي و عمومي و حتي غريزي در ميان نژاد هـاي گونـاگون و         

واژه نامـه آكـسفورد، نوسـتالژي را احـساس نـاراحتي و غـم           «. به طور كلي تمام انسان هاست     
ه با آرزو، موقعي كه انسان در مورد حوادث خوشايند گذشته فكر مي كند، تعريف كرده                آميخت
فرهنـگ علـوم انـساني آن را بـه معـاني حـسرت و           ). 623: 1992فرهنـگ آكـسفورد،     (»است

دلتنگي نسبت به ايام خـوش گذشـته و اشـتياق بازگـشت بـه آن ايـام، غـم غربـت، حـسرت                  
تعبيـر كـرده   ... ن و اوقات خوش اقتصادي و سياسي و ودلتنگي دوري از وطن، خانواده، دوستا    

  .است
البته آنچنان كه مـسلم اسـت؛ نوسـتالژي حاصـل يـك واژه سـازي جديـد اسـت كـه                 « 

م آن را به كـار بـرده   1668 در سال   "جوهانس هوفر "نخستين بار يك پزشك سوئيسي به نام        
ز خانواده و دوسـتان در رنـج     است كه در حوزه روانشناسي و درمان بيماراني كه در اثر دوري ا            

عـالي عبـاس   ( »بوده اند، استفاده مي شد اما به حوزه هاي ديگر علوم انساني نيز سرايت كـرد            
  ).156: 1387آباد، 

  

  نوستالژي در ادبيات

اين اصطلاح از روانشناسي وارد ادبيات شده است و در بررسي هاي ادبي بـر شـيوه اي از                   
ن شـاعر يـا نويـسنده در سـروده و نوشـته هـاي خـويش                 نگارش اطلاق مي شود كه بر پايه آ       

گذشته اي را مد نظر قرار داده يا سرزميني كه يـادش را در دل دارد، پـر حـسرت و دردآلـود                       
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در بررسي هـاي جديـد ادبـي نوسـتالژي را بـه دو گونـه                «. ترسيم مي كند و به قلم مي كشد       
بـه دوره اي از زنـدگي    شخصي كـه شـاعر يـا نويـسنده          . شخصي و اجتماعي تقسيم مي كنند     

فردي خويش نظر دارد كه خود به آني و مستمر نيز تقسيم بندي مي شود، امـا در نوسـتالژي           
  ).11: 1375شاملو، (»اجتماعي موقعيت اجتماعي ويژه فرد برايش حائز اهميت است

  
  نوستالژي در مكتب ادبي رمانتيك

است، اصل گريز و سـياحت      از اصول مكتب رمانتيك كه تفكرّات نوستالژيك در آن هويد         «
آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها و زمان هاي ديگر، دعوت به سفر               . است

تاريخي و جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال هـاي خيـال از مشخـصات آثـار رمانتيـك هـا                 
ديـشه  در اين سير و سفرهاي تاريخي و جغرافيايي مرغ ان         «). 92: 1366سيد حسيني،   (»است

در سـفر تـاريخي شـاعر و    . نويسنده و شاعر به سرزمين ها و نقاط دور دست پـرواز مـي كنـد               
نويسنده روح خود را به سوي سـال هـاي پـر احـساس و جـلال و جبـروت قـرون وسـطي و                         
رنسانس پرواز مي دهدكـه دوره پهلوانـان، عـشق، افـسانه پريـان و خـالق پديـده اي بـه نـام                        

  ).132: 1383يل، سه ير و ميش(»رمانتيسم بود
علاوه بر سفرهاي تاريخي و جغرافيايي، شاعر يا نويسنده رمانتيك سفر واقعي نيـز دارد و                

رمانتيـك هـا در سـفر رؤيـايي خـود در            . خاطرات اين سفرها را در آثار خود منعكس مي كند         
آرزوي يافتن محيطي زيبا و مجلل و بالاخره آن زيباي مطلوب هستند كه هنرمنـد رمانتيـك                  

  .زوي نيل به آن را داردآر
اين نوستالژي براي بهشت گمشده اغلب با جستجو براي آنچه گم شده و از دست رفتـه                 «

رمانتيك ها نه فقط به گذشته متعلق است بلكه هـدف نيـز             » عصر طلايي «جوان  . همراه است 
از ديگر مبـاني نوسـتالژيك در مكتـب رمانتيـك،           . هست و وظيفه هر فرد رسيدن به آن است        

تالژي دوري از بهشت و روح ازلي است؛ در اين رابطه شاعر احساس مي كند از اصل خـود            نوس
دور شده و مانند يك تبعيدي در اين غريبستان زندگي مي كند؛ چرا كـه بـسياري گفتـه انـد               
روح ما ذره اي از روشنايي است كه در كالبد تيـره تـن اسـير شـده، نـيِ دور افتـاده از اصـل                          

نوستالژي غم غربـت اسـت؛      ). 133: همان(»جايگاه اصلي خود باز گردد    خويش است و بايد به      
غم از دست دادن و دوري از وطن، حسرت بر گذشته و خاطرات تلخ و شيرين آن؛ لذا بـرآنيم                    
تا اين فرآيند را در انديشه و آثار جبران خليل جبران و نادر نـادرپور مـورد بررسـي و تحليـل                      
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  .قرار دهيم
  

  جبران خليل جبران

م در خانواده ماروني از طبقـه متوسـط         1883بران خليل جبران در ششم ژانويه سال        ج«
پـدر جبـران    ). 437: 1987حطـيط،   (»، ناحيه اي كوهستاني در لبنان زاده شـد        "البشري"در  

مادرش از ازدواج اول خـود پـسري بـه    . پيش از آن كه به قمار روي آورد، خوارو بار فروش بود  
و مـادرش رابطـه اي نزديـك و صـميمي داشـتند و همـين رابطـه،                  جبران  .  داشت "پيتر"نام  

  . داشت"ماريانه و سلطانه"او دو خواهر به نام . كشش هنري جبران را تقويت مي كرد
م به زندان افتاد، و آنها براي گريز از فقر بـه آمريكـا رفتنـد و در                  1895پدر وي در سال     «

 برايش فراهم شـد و در دوازده سـالگي     جبران در آن جا امكانات تحصيل     . بوستون مقيم شدند  
م بـه خـاطر تكميـل       1897در سـال     .استعداد خود را در زبان انگليسي و نقاشي آشـكار كـرد           

در . بپردازد» الحكمة«تحصيلات عربي به لبنان بازگشت تا در بيروت به تحصيل در دبيرستان             
كـه شـاعري   "بـادي ژوزفـين بي "م به بوستون بازگشت و دوستي عاشقانه اي را بـا       1902سال  

همـان سـال بـه فاصـله     ). 17: 1983خالد، (»معروف و از خانواده اي ثروتمند بود، بر قرار كرد     
 برادرش را بـه علـت   "پيتر" خواهرش و بعد مادرش و بعد از فاصله كوتاهي      "سلطانه"چند ماه 

بـه  بعد از چندي جهت فراگيري نقاشي به پاريس رفت و پس از دو سال              . بيماري از دست داد   
مـاري  "را آغـاز كـرد و       ) ديوانـه (»المجنـون «او اولـين كـارش يعنـي كتـاب        . بوستون برگشت 

م به نيويورك رفت و تنها رمـان        1912در سال   .  نقش ويراستار را براي آثارش داشت      "هاسكل
را بـه عربـي منتـشر سـاخت و     ) بالهـاي شكـسته   (»الأجنحة المتكسرة   « بلند عربي اش با نام      

  .ب را با جمعي از شاعران عرب تشكيل دادفرهنگستان ادبيات عر
، نويسنده لبناني سـاكن مـصر، يـك رابطـه ادبـي و              "مي زياده "در همان سال ميان او و       

عاشقانه آغاز شد، اين دو يكديگر را فقط از طريق مكاتبات خويش كه بيش از بيست سال بـه                   
 يكديگر دسـت يافتنـد      طول انجاميد، مي شناختند و با وجود اين به يكرنگي و درك نادري از             

در بيمارسـتان  » آلهة الأرض«بعد از چاپ كتاب   «. كه فقط مرگ جبران آن را از هم گسيخت        
ماراسـه  "پيكر او را بـه البـشري بـاز گرداندنـد و در زيـر زمـين صـومعه                    . نيويورك درگذشت 

روج، الموسيقي، عرائس الم  «از آثار او مي توان      «). 18: 1992سابايارد،  (» جاي دادند  "سركيس
را ... و » الأرواح المتمردة، الأجنحة المتكسرة، المواكب، النبي، يسوع بن الانـسان، آلهـة الأرض           
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  .)20 :1994جبر، («نام برد
  

  نادر نادرپور

صـدري و  ( . در تهـران زاده شـد  ش.  ه1308نـادر نـادرپور، بـه روز شـانزدهم خردادمـاه      
رانسه از دانشگاه سـوربن، بـه تهـران     وي پس از گرفتن ليسانس زبان ف).705: 1383ديگران،  

بازگشت و در طول ساليان متمادي، نخست در بخش خصوصي و سپس به عنـوان كارشـناس                 
 " نقـش و نگـار  " و " هنـر و مـردم  "پيماني در وزارت فرهنگ و هنر، به انتشار ماهنامه هـاي           

، ش. ه1343سـپس در سـال      . ادامه داد و مدتي مسئوليت سردبيري آنها را بـر عهـده داشـت             
براي تكميل مطالعات خود در زبان و ادبيات ايتاليـايي بـه آن سـرزمين رفـت و در شـهرهاي                     

  .)53: 1382هاشمي، (به تحصيل پرداخت"رم" و"پروجا"
، سمت سرپرستي گروه ادب امروز      ش. ه 1357 تا   1351پس از بازگشت به ايران، از سال        

 و برنامه هايي درباره زندگي و آثار نوآوران ادب          تلويزيون ملي ايران عهده دار بود     و  را در راديو    
از تهران بـه پـاريس رفـت و تـا ارديبهـشت مـاه               ش  .ه 1359در مرداد ماه ماه     . معاصر ساخت 

جا، به عضويت افتخاري اتحاديـه نويـسندگان         در همان . در آن شهر اقامت داشت    ش  .ه 1365
در  .ركت جـست و سـخن رانـد       فرانسه برگزيده شد و در مجامع و گردهمايي هاي گوناگون ش          

به دعوت بنياد فرهنگ ايران در بوستون، عازم آمريكا شد و از آن پـس،               ش  .ه 1365بهار سال   
 " بركلـي "،"اي.ال.سي.يو"، "جرج تاون"، " هاروارد"به سخنراني هاي متعدد در دانشگاه هاي      

طريـق تـدريس در   چه از     پرداخت و پاره اي از برنامه هاي ادبي و فرهنگي خود را،            "اروين"و  
  .)10: 1383نادرپور، ( كلاسها و چه از راه سخن گفتن در راديو و تلويزيون، آغاز كرد

علاوه بـر ايـن مجموعـه هـا، دو          .در آمريكا از دنيا رفت    ش  .ه 1379نادر پور در بهار سال      
از ايـن اشـعار،     . جلد برگزيده اشعار نادر نادرپور نيز در تهـران، بارهـا بـه طبـع رسـيده اسـت                  

هاي گوناگون به زبانهاي فرانسه، انگليسي، روسـي، آلمـاني، و ايتاليـايي انتـشار يافتـه                  ترجمه
نادر پور، اشعار بسياري از شاعران بزرگ فرانسوي و ايتاليايي را به فارسي ترجمه كـرد و         . است

 بـه   " هفت چهـره از شـاعران معاصـر ايتاليـايي            "مجموعه اي از آثار گروه اخير را زير عنوان          
،  شـعر انگـور    ،دختر جـام  از مهمترين آثار او مي توان       .  انتشار داد  " بيژن اوشيدري    "مراهي  ه

، صـبح دروغـين   ،   شـام بازپـسين    ، از آسمان تا ريسمان    ش،گياه و سنگ نه، آت    ،  سرمه خورشيد 
عيـدگاه  (هفـت چهـره از شـاعران معاصـر ايتاليـايي          ،  چشم هـا و دسـت هـا       ،  خون و خاكستر  
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  ).7: 1388اي،  طرقبه
احـساسات نوسـتالژيكي دو     ، برآنيم تا    ... ادامه بيان و تعريف نوستالژيك و عوامل آن و           در

شاعر توانمند و معاصر، جبران خليل جبران و نادر نادرپور مانند ياد و خاطره دوران كـودكي و         
  . جواني، غم دوري از وطن و دوري از معشوقه را مورد تطبيق و بررسي قرار دهيم

  
  ستالژي در آثار جبران خليل جبران و نادر نادرپوربازتاب فرآيند نو

   نوستالژي خاطرات كودكي و جواني-1
نوستالژي با خاطره رابطه تنگاتنگي دارد؛ به عبارت ديگر يكي از ستون هـاي نوسـتالژي    «

داشـتن  . يادآوري خاطرات است، البته يادآوري خاطره ما را با تاريخ و گذشته پيوند مي دهـد               
فرد طبيعي است، اما وقتي يادآوري خاطرات براي شخص به حدي برسد كـه              خاطره براي هر    

. او را نسبت به واقعيت موجود بدبين كند، شـخص احـساس نوسـتالژي و دلتنگـي مـي كنـد                    
  ).143: 1381انوشه، (»خاطره يادآوري گذشته است و مي تواند فردي يا اجتماعي باشد

  :ي وي مي توان چنين اشاره كرد در آثار جبران خليل جبران از خاطرات فرد-الف
در جواني با جوانان ميان درختان مانند رمه آهـوان مـي گذشـتيم و بـا همـديگر سـرود                     

كنـت و الفتيـان   «. كرديمشادي سر مي داديم و خوشي هاي دشت را ميان خود تقسيم مي           
جبـران،  (»بينَ الاشجارِ كسربِ الغَزلانِ نشترَك بإنشادِ الأغاني نقتَسِم ملذات الحقـُولِ       

  :گويديا در جايي ديگر مردم را مورد خطاب قرار مي دهد و مي). 287: بي تا
شما بوستان ها و باغ ها و ميادين و خيابان هايي را كه تماشاگر بازي هاي شما                 ! اي مردم 

بود و نجواي پاكي شما را شنيده است، به ياد مي آوريد؟ من نيـز آن بقعـه زيبـا را در شـمال                    
د مي آورم تا ديدگانم را از اين محيط فـرو بـستم آن دره هـاي سرشـار از سـحر و                      لبنان به يا  

  .شكوه و آن كوه هاي برافراشته از مجد و عظمت را ديدم
و تا گوش هايم را از شـنيدن فريـاد ايـن جمـع فـرو بـستم، زمزمـه آن جويبـاران و آواز                   

كنم، همچون شوق كـودكي     شاخساران را شنيدم اما اين نيكويي هايي كه اينك از آن ياد مي              
به آغوش مادر، مشتاقشان هستم؛ اينهاست كه روح زنداني مرا در ظلمت دوران نوجـواني آزار                
مي دهد، گويي عقابي است كه آن سوي ميله قفس خود رنجور مـي شـود، وقتـي كـه دسـته               

  .دسته هم نوعان خود را مي بيند كه در فضاي بيكران آزادانه شناورند

س تذكرُونَ الحقوُلَ و البساتين و الساحاتِ و جوانب الشوارعِ التـي    انتُم أيها النا  «
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رأت العابكمُ و َسمِعت همس طهركمُ و أنا أيضاً أذكُرُ تلك البقعةَ الجميلةَ مـن شُـمالِ                 
لبنان فما أغمِضَت عيني عن هذا المحيطِ الا رأيت تلك الأوديةَ المملؤةَ سحراً و هيبةً               

  .متعاليةَ بالمجدِ و العظَمةِ نحو العلاءو تلك الجبالَ ال

          و حفيف خريرَ تلك السواقي آذني عن ضجةِ هذا الاجتماعِ الا سمعت متمو لا ص
تلك الغُصون و لكن هذه المحاسن التي أذكُرها الان و أتشَوق اليها تـشوق الرضـيع                

الحداثـةِ مثلمـا   الي ذراعي امة هي التي كانت تعذيب روحي المـسجونةِ فـي ظلمـةِ            
يتعذَّب البازي بين قضبانِ قضبةَ عندما يري اسراب بـزاة تـسبح حـرة فـي الخـلاءِ                  

  ).202: جبران، بي تا(»الواسعِ
نادر نادرپور شاعر توانا و لايقـي اسـت كـه بـا درد و رنـج انـس گرفتـه اسـت و غـم                    -ب

اسـت و در سـروده   بيشترين نمود را در اشعارش دارد و دائم در فكـر و خيـال دوران گذشـته                 
  :خويش چنين مي گويد

  سفر به دهكده سبز كودكي ام
  سفر به سايه پروانگان در آتش ظهر
  سفر به قوس و قزح هاي زير بار ملخ

  سفر به خلوت باراني شقايق ها
  ديار كودكي ام، سرزمين دوري بود

  كه چون سراب درخشيد و سوي خويشم راند
  دوباره شيطان، حوا، خداي بي همتا

   يك نتوانم گفتكدام
  از آن بهشت دل آسودگي برونم كرد

  )560: 1382نادر پور، (
در جايي ديگر نادرپور خود را كودك بيست ساله اي مي بيند و به ياد خانه اي مـي افتـد      

  :كه دريچه هاي آن آبي و حياتش سبز بود و دوران كودكي خود را در آن مي گذراند

  به چشم كودك ده ساله اي كه من بودم
  نوز خانه ما رو به چار سويي جهانه

  هنوز ابر از آن مي گذشت و بر مي گشت
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  حياطش سبز و آفاق آفتابي داشت
  )562:همان(

نادرپور به ياد دوران كودكي در به در دنبال مادر و پدر خويش مي گردد تا شـايد از آنهـا                 
  .خبري يابد اما فضاي خانه خالي از صداي مادر است

   زنان ديدمديار كودكي ام را قدم
  در آن قلمرو اوهام در به در گشتم
  فضاي خانه تهي از صداي مادر بود
  به كوچه آمدم و در پي پدر گشتم

  هيچ.. از اين دو گمشده خودشان چه ديدم
  )562 :1382نادرپور،(

  :در جايي ديگر نادر پور از بازي هاي كودكانه خود مي گويد

  روزگار خردسالي من و جهان
  من و نسيمساليان خاكبازي 

  تيله بازي من و ستارگان
  تاب خوردن من و درخت با طناب و نور

  )664: همان(
احساسات شاعر تا بدان جا عميق مي شود كه از خاطرات كلاس و مدرسه مي گويـد كـه               

  :احساس لذت كرده بود

  ساليان چشم و ساليان مهر
  ساليان ابر و ساليان آفتاب

  ساليان گل ميان دفتر سپيد
   كتاب-صفحه ميان -پر

  ساليان همزباني قلم
  با مداد سوسمار اصل

  ساليان جامه هاي كازروني چهار فصل
  چهره هاي ساده عروسكي
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  ساليان سبز
  ساليان كودكي

  )665:همان(
نادر پور در چراغ دور از وسوسه هاي جواني ياد مي كند و روياي جواني را به زيبـايي بـه                     

  :تصوير مي كشد

  دموقتي كه من جوان جوان بو
  شب ها ستارگان 

  در جام لاجوردي براق آسمان
  چون تكه هاي كوچك يخ آب مي شدند

  من با لبي به تشنگي خاك
  مي خواستم كه توبه پرهيز خويش را مردانه در برابر آن جام بشكنم

  ).768: 1382نادرپور، (
  :نادرپور از ايام جواني با حسرت ياد مي كند

  در آن دو اشك كه بر دامنم چكيد
  ه كردم و ديدم غم گذشته خويشنگا

  به يك نگاه در آن قطره ها روان ديدم
  بازگشته خويشاميد رفته و اندوه 

  به ياد آن همه شب ها و روزها كه گريخت
  مرا به دفتر دل نقش يادگاري ماند

  )133: همان(
جبران و نادر پور هر دو بـا توانمنـدي بـسياري خـاطرات كـودكي خـويش را بـه تـصوير          

ر دو شاعران درد و رنج هستند و بـه خـوبي احـساسات خـود را بـا زبـاني سـاده و            ه. كشيدند
  .دلنشين بيان كرده است

  

  نوستالژي دوري از وطن-2
يكي از مهمترين درون مايه هاي شعر جبران غم غربت است كـه بـا هنرمنـدي و قـدرت           
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ان بـه يـاد وطـن       جبر. نوآوري بديع به بيان اندوه خويش از غربتي كه در آن است، مي پردازد             
  :خويش چنين مي گويد

گوسفندان را مي چراندم و از زنـدگي خوشـحال و           ) لبنان(ديروز بالاي تپه اي خرم     -الف
راضي بودم و سرور خود را با نواي ني بيـان مـي كـردم و همچـون گنجـشكان جيـك جيـك            

  .كردم و چون پروانه ها پرواز، نسيم سبك تر از من بر كشتزاران گام نمي زد مي

كنت بالأمس أرعي الغَنَم بين تلك الروَابي المخضرةِ  و أفرح بالحياةِ و أنفخُ فـي               «
سيم                   شَبابتي معلنِاً غبطِي  و كنت كالعصفوُر مغرِداً و كالفرِاش متنقلاً و لـم يكـن النَّـ

: جبران، بي تـا ( »أخف وطأة علي رؤوسِ الأعشابِ من خطُواتِ أقدامي في تلك الحقولِ  
285.(  

  : فراق از وطن خود را به زيبايي و با اندوه به تصوير مي كشد نادرپور نيز غم -ب

  كهن ديارا، ديار يارا، دل از تو كندم، ولي ندانم
  كه گر گريزم، كجا گريزم و گر بمانم، كجا بمانم

   كهن ديارا، ديار يارا، به عزم رفتن دل از تو كندم
  نمولي جز اينجا، وطن گزيدن نمي توانم، نمي توا

  )722: 1382نادرپور،(
  :در جايي ديگر مي گويد

  آري در اين ديار
  در غربتي به وسعت اندوه و انتظار

  كنيمما با زمان به سوي فنا كوچ مي
  )941: همان(

نادرپور همچنان از وطن و رنج دوري از آن مي گويد كه دوري از آن چقـدر بـرايش رنـج              
  :آور است

  ينكجايي اي ديار دور، اي گهواره دير
  كه از نو، تن به آغوشت سپارم در دل شب ها

  به لالاي نسيمت كودك آسا ديده بر بندم
  به فرياد خروست ديده بردارم ز كوكب ها 



��١          بت و اندوه در آثار جبران خليل جبران و نادر نادرپورهاي غربررسي و تطبيق مولفه

  سپس صبح تو را بينم كه از بطن سحر زايد
  )566:همان(

. غم فراق وطن هر دو شاعر را دل آزرده ساخته است و آنها در آرزوي نيل به آن هـستند                   
جبران يك آرمان شهر است و آن را كعبه آمال خويش مـي پنـدارد؛ چـرا كـه بـه                    لبنان براي   

  .اجبار وطن و زادگاه خويش را ترك كرد و هر لحظه آرزوي وصال آن را دارد
  

  عشق به وطن در اشعار جبران و نادرپور -1-2
  :جبران از عشق خود به لبنان مي گويد و اينكه چقدر آن را دوست دارد -الف

و دوبـاره ايـن افتخـار را    » أنا لبناني و لي فخرٌ بذلك« لبنان افتخار مي كندجبران به   «

و در جاي ديگر عشق خـود را  ). 208: جبران، بي تا(»لي وطنٌ إعتزَّ بمحسانِه: تكرار مي كند  
به خاطر علاقه اي كه بـه سـرزمين خـود دارم، زادگـاهم را دوسـت دارم و بـا                     : تكرار مي كند  

  .مي ورزم، سرزمينم را دوست دارمعشقي كه به ميهن خود 

أحُب مسقَطَ رأسي ببعضِ محبتي لبلادي، أحُب بلادي بقسمِ من محبتـي لأرضِ             «
شـرق بـه طـور كلـي     . وطن گاهي در انديشه جبران عموميت مي يابـد     ).357: همان(»وطني

ز سـرزمينم   هرچند كه روزگار مـرا ا     . من شرقي ام و به آن افتخار مي كنم        «: وطن او مي گردد   
دور مي گرداند؛ همچنان كه در اخلاق شرقي در گـرايش هـاي سـوري و در عواطـف لبنـاني                     

  ).208: همان(»خواهم ماند
  :را بسيار زيبا و دلپذير توصيف نموده است) البشري(او زندگي روستا 

ساكنان روستا در كلبه هاي محقر خويش در دامان درختان گردو و بيـد آرميـده انـد در                   
 بوي شكوفه هاي نرگس و زنبق در فضا پيچيده و با عطر گـل ياسـمين هـم آغـوش                    حالي كه 

شده است و اين عطر دل انگيز با نفس هاي پاك زمين به هم آميخته، با امواج نسيم در فـضا                     
جاري شده و روح انسان را سرشار از لطافت و مشتاق پرواز كرده است و اكنون سپيده دميـده               

مش برخاسته اند و صداي ناقوس هـا در حـال ترنمنـد و فـضا را از                  و روستاهاي آرميده در آرا    
نداي دل انگيز و دوست داشتني پر كـرده انـد و مردمـان را از شـروع نمـاز سـحرگاهي آگـاه                        

  . كنند و غارها اين طنين را تكرار مي كنند گويي تمام طبيعت به نماز ايستاده اند مي
وزِ و الصفـصافِ       قد رقَد سكَّان القُري في اكواخهِم القا      « قـد  . ئِمةِ بين أشجارِ الجـ

فاحت روائح النَّرجسِ و الزَّنبقِ و عانَقت عطرَ الياسمينِ ثم تَمازجـت بأنفـاسِ الأرضِ               
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قـد  ... فمَلأَتِ النفس انعطافاً و حنيناً الي الطيرانِ . الطيبةِ و سرت مع تموجاتِ النَّسيم 
تكئةُ بهدوءٍ و السكينةِ علي كَتَفَي الـوادي و ترنَّمـت      جاء الصباح فاستَفاَقَتِ القُري الم    

        تِ الكهوفعمستحباً معلنةً بدء صلوةِِ الصباحِ فأرج الكنائس فملأت الاثيرَ  نداء اجراس
  ). 295: جبران خليل جبران، بي تا(»سَرهِا قامت مصلِّيةًصدي رنينِها كأن الطبيعةَ بأ

ملـي گراسـت و در لا بـه لاي اشـعارش نمونـه اي از                 نادر پور يك شاعر وطن گرا و         -ب
  : عشق او به وطنش ديده مي شود كه مي گويد

  ديار دور من، اي خاك بي همتاي يزداني
  خيالت در سر زردشت و مهرت در دل ماني
  تو را ويران نخواهد ساخت فرمان تبهكاران

  تو را در خود نخواهد سوخت، آتش هاي شيطاني
  ه غم، زيرا تو مي خندياگر من تلخ مي گريم چ

  و گر من زود مي ميرم چه غم، زيرا تو مي ماني
  .بمان تا دوست يا دشمن تو را همواره بستايد

  ).923 و922: 1382نادرپور، (
يكي از بهترين و مهمترين شاخصه هايي كه شاعران معاصر عرب زبان و فارسي زبـان بـه           

ران و نادرپور هم مانند ديگر شاعران از        آن پرداخته اند گرايش و عشق به وطن مي باشد و جب           
چنين مضموني غافل نمانده اند و به زيبايي توانسته اند احساسات خويش را در رابطه با وطـن    

  .ابراز بكنند
  

   شهر گريزي در شعر جبران و نادرپور-2-2
. اكثر شاعران طبيعت ساده را مي ستايند و در مقابل از زندگي شهري انتقـاد مـي كننـد                  

  .  به عنوان يك اديب رمانتيك همين امر را بارها در آثار خود بيان كرده استجبران

 جبران از زيبايي هاي لبنان مي گويد و از زندگي در شهر بيزار است و بـه لبنـان و             -الف
  :هر آنچه در آن است، عشق مي ورزد

ه بـه  لبنان من خواستگاه آرزوها و اميدها، با تپه ها و كـوه هـايي كـه بـا عظمـت و شـكو       
كشيده اند؛ دره هايي راز آلود و آرام دارد كه در كناره اي صداي زنگ هـا و                  آسمان نيلگون سر  

دعـايي اسـت كـه صـبحگاهان چوپانـان هنگـام چـرا بـردن          . زمزمه جويباران مـوج مـي زنـد       
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لبنان همچون كوهي است با عظمـت كـه ميـان دشـت و دريـا، مثـل                  . گوسفندان مي خوانند  
خاطراتي است كه سرود دختركان در شب هـاي مهتـابي و            . ته است شاعري ميان ابديت نشس   

 . در تاكستان ها به خاطر مي آوردآواز جوانان را

فتلولٌ تَتَعالي بهيبهٍ و جلالٍ نحـو أزرقـاقِ         . لبناني بما فيه مِن الأحلامِ و الأماني      «
 ـ  . السماء . اني الـسواقي فأوديه هادئه سحريه تتموج في جنباتهِا رنات الاجـراسِ و أغ

        روجِ و تَتَصاعِدم الي المقطعانَه صباحاً عندما يقود الرعُاه ترفرف همجنِح لبناني فصلاه
لبناني فجبلٌ رهيب وديـع جـالس       . مساء عندما يعود الفلاحون من الحقوُل و الكرومِ       

رات تعيـد علـي     فتـذكا . بينَ البحرِ و السهول جلوس شاعرِ بـين الأبديـةِ و الأبديـةِ            
مِسمعي أهـازيج الفتيـات فـي الليـالي المقمـرهِ و أغـاني الـصبايا بـين البيـادرِ و                     

ميـشا، ميـشا؛    :  مي نويـسد   " ميخائيل نعيمه  "او در نامه اي به     )521: جبران، بي تا  (»المعاصر
 ـ. خداوند من و تو را از تمدن و انسان هاي متمدن آمريكا و آمريكائي ها نجات داده است    ه ما ب

دوباره به قله هاي پاك و تميز لبنان و دره هاي آرام آن بـاز       . اراده خداوند نجات خواهيم يافت    
 ملول گشته اي، مـن از تـو بـسيار ملـول      - جهان ماشيني  -اگر تو از اين جهان    . خواهيم گشت 

  .سراغ نداريم» مار سركيس«من و تو پناهگاهي زيباتر و آرام تر و مقدس تر از دير . ترم

نجـاني االلهُ و إيـاك مـن المدينـةِ و المتمـدنين و مـِن اميركـا و                   .  ميشا !ميشا«
نحن  سنعود بإذن االله الي قممِ لبنان الطاهرةِ و أوديته الهادئهِ و سـناكلُ               . الأميريكين

مــن عنبِــه و نَــشرب مــن حمــزهِ و زيتِــه و ســنَنَام علــي يبــادره و ســنرَوح مــع 
  )207: 1974نعيمه،(»...قطُعانه

زندگي در روستا را با زندگي شهري مقايسه كـرده اسـت و             » مناجاة الأرواح « و در مقاله    ا
به تمجيد زندگي روستايي در برابر زنـدگي شهرنـشيني پرداختـه اسـت، تكنولـوژي و تمـدن                  
جديد جبران را آزار مـي دهـد و از زنـدگي در شـهر بيـزار اسـت و شـهر را بـي روح و پـر از                          

  ): شهر گريزي( كندمشكلات اجتماعي توصيف مي
صبح شده و دستان سنگين روز بر خانه هاي كنار هم مسلط شده اسـت و بيچارگـان بـه               
سوي كارگاه هاي خويش روان شده اند در حالي كه مرگ در روح آنان در كنار زندگي سـاكن               
شده و بر چهره هاي گرفته آنان سايه هاي نا اميدي و ترس ظاهر گرديده است، گويي كه بـه                    

و اكنون خيابان ها آكنده از انسان هـاي حريـصي           ... عركه اي كشنده كشيده مي شوند     سوي م 
شهر تبـديل بـه   . است كه به سرعت در حال گذرند و فضا از صداي ناهنجار آهن پر شده است   
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ميدان جنگي شده است كه در آن قوي، ضعيف را بر خاك مي افكند و ثروتمند ظالم بـا سـوء       
  .بيچاره بر ثروت خود مي افزايداستفاده از رنج هاي فقير 

و ذهـب   ...قد جاء الصباح و انبسطتَ فوقَ المنازلِ المكردسةِ أكُف النَّهار الثقيلةَ          «
التعساء الي المعاملِ و داخلَ اجسادهِم يقطُنُ الموت بجوارِ الحيـاةِ و علـي ملامحهِـم            

قـد  ...  عراكِ هائـلٍ مهلـكٍ  المنقبضةِ قد بان ظلُّ القنوطِ و الخوفِ، كأنهّم منادون الي       
غُصت الشوارع بالمسرعينَ الطامعينَ و إمتلأ الفضاء من قلقلـةِ الحديـدِ، و أصـبحت               
المدينةُ ساحةَ قتالٍ يصرع فيها القوي الضعيف و يستأثِرُ الغني الظلوم بإتِعابِ الفقيـرِ              

 كه جبـران زنـدگي در       اين چنين است  ). 314- 312:جبران خليل جبران، بي تا    ( »المسكينِ
روستا را بر زندگي شهري ترجيح مي دهد؛ او همانند نويسندگان و شاعران بـزرگ رمانتيـك،                 
طبيعت و زندگاني روستايي را كه داراي زيبايي هاي اصيل و بديع مي باشد در برابر زنـدگاني                  

  .پر مشغله و تصنعي شهري تمجيد مي نمايد

ر درد لبناني هر چند زاده شهر است و با قيـل و               نادر پور بسان همتاي خود، شاعر پ        -ب
قال زندگي شهري بزرگ شده است اما از شهر راضـي نيـست و احـساسات خـويش را چنـين             

  .بيان مي كند

  عابران را بنگر در شب شهر
  كودك و پير و جوان را بنگر

  از كمر تا سرشان
  نيمه پيكرشان از سنگ است
  نيمه ديگر آن از رگ و پوست

  زه تاريك بزرگشهر اين مو
  پر از اين پيكره هاست

  شان زندهسرشان مرده و پا
  نيمه اي از نشان بي جنبش

  نيمه اي جنبنده
  شهر از آمدن و رفتنشان پر جنجال

  )521: 1382نادرپور، (
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  )673:همان(شهر از صدا پر است و از سخن تهي :در جاي ديگر مي گويد
  :ه تصوير مي كشددر جايي ديگر شهر را مرداب راكد و بدون حركت ب

  از فراز چو در او نظر كنيشهري كه 
  مرداب راكدي است كه بعد از سقوط سنگ

  امواج او چو دايره هايي مكرر است
  )803: همان(

  :در جايي ديگر از مجموعه اشعارش گذر عمر در شهر را بي ثمر مي داند

  شهري كه نوجواني من در خزان او
  چون برگ مرده يكسره بر باد رفته است

  شهري كه نوجواني او در خيال من
  چون خواب كودكي از ياد رفته است

  )826:همان(
جبران و نادرپور هر دو از شهر و شهر نشيني گريزان هستند و شهر و آدماي شهر را راكد                
و بي تحرك توصيف مي كننـد و اينكـه شهرنـشينان در برابـر روستانـشينان از احـساسات و                     

  .عواطف بالايي برخوردار هستند
  

   نوستالژي دوري از معشوق-3

در نگاه . عشق و زن در آثار جبران جايگاه والايي دارد؛ چرا كه خود را مديون زن مي داند             
در زنـدگي جبـران   . جبران عشق انسان ها را به يكديگر پيوند مـي دهـد و نزديـك مـي كنـد        

بـران در  مي زياده، ماري هاسكل و ميشيلين هـستند كـه ج         . حضور دارد ) معشوق(چندين زن 
  .وصال و زندگي با آنها شكست خورد و تا آخر عمر ازدواج نكرد

سالهاي متوالي به يكديگر نامه مي نوشتند ولـي هـيچ گـاه             " مي زياده    "جبران و  «-الف
  .اين يك احساس و عشق رؤيايي بود كه هيچ گاه به ازدواج منجر نشد. همديگر را نديدند

 آشنا شد، مـاري فـردي هنرمنـد و    "ي هاسكلمار" سالگي بود كه با      21جبران در سن    «
ثروتمند بود و جبران تحت حمايت مالي او قرار گرفت تا اين كه توانست با كمـك او بـسياري            

با كمك مالي او به پاريس رفت و به فراگيري هنـر اقـدام           . از آثار و مقالاتش را به چاپ برساند       
 يكي از شخـصيت هـايي       "ي هاسكل مار". كرد و باعث شد آينده هنري و ادبي او شكل بگيرد          
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. بود كه در زندگي جبران نقش عمده اي داشت؛ چرا كه مدت زيادي بود كه او را مي شناخت                  
. البته يك بار پيشنهاد ازدواج به ماري داده بود اما به دليل اختلاف سـني بـه او جـواب رد داد    

  ).127: 1384سيدي،(»جبران تا آخر عمر ازدواج نكرد
اما در باره اش گفته انـد كـه      . بران نيمي از عمرش را با او زيسته است        ، كه ج  "ميشيلين"

چنين شخصيتي وجود ندارد؛ چون در ميان نقاشي هاي جبران تـصويري از او كـشيده نـشده            
جبران قـصد ازدواج بـا او را داشـت امـا            . او در سراسر زندگي جبران تأثير گذاشته است       . است

  ).129: همان(»ج آنها شدسنت هاي موجود در لبنان مانع ازدوا
  :جبران محبوب خود را به صبر دعوت مي كند

در مدرسـه   . ما بندگان عشق اينك از آن چشماني روشـن داريـم          ! محبوب من اشك مريز   
اشك مريز و آرام بـاش مگـر مـا بـر سـر عـشق هـم                  . عشق صبر و شكيبايي را به ما آموختند       

ه تحمـل مـي كنـيم؟ رنـج بينـوايي و       سوگند نشده ايم؟ اين همه درد و رنج را بـه خـاطر چ ـ             
  .بيچارگي را؟ درد فراق را؟ مگر به خاطر عشق تحمل نمي كنيم؟ مرا از فراق گريزي نيست

إنَّ المحبةِ التي شاءت ففتحَت أعيننَا و جعلتَنـا مـن            !كفكفَي الدمع يا حبيبتي   «
 تحافِلنُـا علـي ديـنِ       كفكفي الدمع و تعزيّ لإننـا     . عبادِها تهبنا نعمةَ الصبرِ و التجلَّد     

الحب، و من أجلِ الحـب العـذبِ نحتَمِـلُ عـذاب الفقـرِ و مـرارة الـشقاءِ و تبـاريحِ                  
  ).277: جبران، بي تا(»الفراق

جبران خود را در عشق وفـادار مـي دانـد و در راه عـشق صـبر و بردبـاري خـود را بيـان                  
  :كند مي

  محبوب من كجايي؟
  مي شنوي؟از آن سوي درياها آيا ناله مرا 

  مي داني چقدر بردبارم؟
  محبوب من كجايي؟ هم اكنون كجايي؟

  آه چقدر بزرگ است عشق و چه بي مقدارم من؟

أين انتِ حبيبتي؟ هل أنت سامعةً مـن وراءِ البحـارِ نـدائي و إنتِحـابي؟ عالمـةً               «
 »نيِ؟ما أعظَم الحب و مـا أصـغَرَ       ! بصِبري و تَجلَّديِ؟ أين أنت يا حبيبتي أين أنت؟ آه         

جبران روزها و شب هاي بودن با محبوبش را فراموش نكرده و آن را به                ).311: جبران، بي تا  (
  :ياد مي آورد و به محبوبش چنين مي گويد
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آيا به ياد داري آن لحظه ها را كه شب هـايي در پرتـو روح فراگيـرت همچـون هالـه اي                       
ودند و دربـاره شـگرد ارواح آواز   نشستيم؟ هنگامي كه فرشتگان عشق پيرامون ما در گذر ب      مي

آيا به ياد داري آن لحظه ها را كه در زير شاخه هاي سـايه گـستر درختـان مـي           . مي خواندند 
تو گويي دنده هاي    . نشستيم؟ شاخه هايي را كه ما را مي پوشاندند و هيچ كس ما را نمي ديد               

  تن هستند كه اسرار قلبي مقدس را حفظ مي كنند؟

ي جمعتنا و شعاع نفسك يحيطُ بنـا كالهالـهِ و ملائكـهِ الحـب             هل تذَكرينَ لَيالِ  «
تطوف حولنا مترَنمةً بأعمالِ الروحِ، و تذكرينَ ايام جلسنا بظلِّ الأغصانِ و هي مخيمةٌ              

جبـران،  ( »علينا كأنَّها تحجبنَا عن البشَرِ مثلما تحجب الضلوع اسرار القلبِ المقدسه؟ِ          
  )312: بي تا

شق خود را در سينه نهان داشته و از اين فراق ناله مي كند و صبر را پيشه خـود     جبران ع 
  .مي سازد و محبوب خويش را نيز به بردباري و صبر دعوت مي كند

 نادر پورنيز مانند همتاي خويش  از فـراق معـشوقه و حـسرت بـر گذشـته عاشـقانه                -ب
  :چنين مي گويد

  درون محبس شب ها مناينك 
  جدايي راسر مي كنم حديث 

  تا كي به شامگاه گرفتاري
  جويم فروغ صبح رهايي را

  سر مي نهم به دامن تنهايي
  تا در نگاه چشم وي آويزم

  وز آتشي كه روشني بود
  بار دگر شراره بر انگيزم

  )106: 1382نادرپور، (
  :نادرپور دردمندانه از آن ايام مي گويد

  شب در رسيد و شعله گوگردي شفق
   افروخت آتشيبر گور بوسه هاي تو

  خورشيد تشنه كه خواست بنوشد به ياد روز
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  آن بوسه را كه ريخته از كام مهوشي
  چون سايه اي كه پرتو ماه آفريندش

  پيوند خورد ز ظلمت شب ها گسيختي
  اينجا مزار گمشده بوسه هاي توست

  )122 :1382نادرپور، (
  :در شعري ديگر نادرپور از دوري محبوبه اش مي گويد

  ي كه در دل مني هنوزبي تو ، ا
  داستان عشق من به ماجرا كشيد

  بي تو لحظه ها گذشت و روزها گذشت
  بي تو كار خنده ها به گريه ها كشيد

   تپيدبي تو، اين دلي كه با دل تو مي
 وه كه ناله كرد و ناله كرد و ناله كرد

  بي تو ، بي تو دست سرنوشت كور من
  اشك و خون به جاي باده در پياله كرد

  تو، از لبان من ترانه ها گريختبي 
  بي تو، در نگاه من شراره ها فسرد

  در مني و با مني مدام آري اي كه
  وه كه ديگر اميد ديدن تو نيست

  تو گلي، گل بهار جاودان من
  زين سبب مرا هواي چيدن تو نيست

 )623: 1382نادرپور، (

املا مشهود است و بـا      دوري از محبوب و آرزوي وصال و غم نديدن آن در اشعار جبران ك             
نادرپور نيـز از عـشق و فـراق از    . غم و اندوه از محبوب و روزگاري كه با او داشته ياد مي كنند            

  .معشوق را به خوبي تصوير آفريني مي كند
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  نتيجه

 غم غربت، حالت رواني     .هاي مهم شعر معاصر است    نوستالژي يا غم غربت، يكي از موضوع      
بـروز عاطفـة نوسـتالژيك،      . شعر معاصر را تقويت كرده است     است كه جنبة عاطفي واحساسي      

هاي شاعران   گيرد، وسيلة ابرازها و شگردهاي تصويرسازي      هرچند از ناخودآگاه شاعر نشأت مي     
  .بر پاية آن بسيار متنوع است

نوستالژي يا غم غربت يكي از مهم ترين مؤلفه هاي مكتب رمانتيسم است؛ چرا كـه ايـن                  
يز و سياحت است يعني فرار از محيط و زماني كـه فـرد در آن اسـت و            احساس متناسب با گر   

البته اين احساس بيشتر در دوري از وطن معنـا          . بازگشت به جايي كه مورد علاقه او مي باشد        
پيدا مي كند كه اكثـر شـاعران و نويـسندگان چنـين احـساسي را دارنـد و آن را در اشـعار و                      

جرت، دوري از وطن، غـم دوري از معـشوق، از دسـت           مها. هايشان به تصوير مي كشند     نوشته
  .از شاخصه هاي مهم نوستالژيك مي باشد... دادن عزيزان و 

جبران خليل جبران و نادرپور هر دو از شاعران رمانتيك هـستند كـه سـال هـا بـا يـاد و             
ايـن دو شـاعر از محـيط و زمـاني كـه در آن هـستند،          . خاطرات گذشته خود زنـدگي كردنـد      

   .گريزانند
جبران و نادرپور به خوبي از دوران كودكي و جواني خود كه در زادگـاه سـپري شـد، يـاد        

هر دو از عشق به زادگاهشان سخن گفتـه انـد و        . مي كنند و آن را با آه و ناله همراه مي كنند           
  .از دوري آن ناله مي كنند

ورد و  جبران عاشق بود و عشق او يك عشق پاك و ساده بود اما در راه عشق شكـست خ ـ                  
نـادرپور نيـز هـر چنـد     . بدنبال اين شكست جبران تا آخر عمـر ازدواج نكـرد       . به وصال نرسيد  

  .اطلاعاتي از عشق او در دست نيست اما به خوبي آن را توصيف كرده است
هر دو شاعر حسرت و آه و ناله و فراق خويش را با يك عاطفـه راسـتين و صـادقانه بيـان                

  .كنند مي

  
  منابع
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